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  )ره(سيرة امام خميني و جمع زهدورزي و سياستمداري در انديشه
  

  1نادر شكراللهي
  

  چكيده
. جمع اين دو چگونه ميسر است. ورزي دل از دنيا بركشيدنه دنيا و جدي گرفتن آن است و زهدورزي عين توجه ب سياست 

جا كه شخص  كرد؟ از جنبه عملي تا آن و چه ميشناس اسلامي از جهت نظري در جمع اين د به عنوان يك دين) ره(امام خميني
داد و آن  به عنوان يك رهبر ديني و سياسي كار بزرگي را بايد انجام ميرسيدند؟ اما ايشان ه اين جمع ميايشان مطرح است چگونه ب

ها و امكانات مادي طور معمول مواجه شدن با تحسين ورزي را جدي بگيرند، كه بهكه بتوانند هم سياست است هايي تربيت انسان
  .است و هم زاهدانه به دنيا بنگرند كه لازمه دينداري است

در . شناسان را به آن توجه دهدامام در بخش اول كه بخش نظري است با مشكل چنداني مواجه نيست و تنها بايد ديگر دين 
اما در . سهلي در پيش داشتند كار نسبتاً ،ضر بزرگان عرفان و اخلاق در زندگي فرديوم هم با توجه به بهره بردن از محبخش د

امام . دانست كه كار مشكلي در برابر اوستسياست و زهد را در كنار هم قرار دهند، امام مي بخش سوم يعني رهبري ديگران كه
ي و سوم زندگي داد، اول تذكر مدام به مسائل معنوي، دوم نشان دادن آثار دنياگرايبراي رسيدن به اين مقصود چند كار انجام مي

  .شخصي ايشان كه در معرض ديد ديگران بود و چهارم ارائه الگوهاي ديني كه اين دو را در وجود خويش جمع كرده بودند
  .ورزي و زهد ورزي، زهد، سياست ، سياست)ره(امام خميني: واژگان كليدي

  

                                                            
  :nadershokrollahi@gmail.com؛ علميه حوزه آموخته دانش و طبيقيت فلسفة معلم؛ دكتراي تربيت دانشگاه استاديار -  1
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 مقدمه -1

 بيان مسئله  1-1

كيـد متـون دينـي و مـورد توجـه      خلاقي است كه مورد تأي از فضايل ارغبتي و زهد نسبت به امور دنيوبي
همه انبيا «ورزي حتي با داشتن ثروت فراوان قابل جمع است و لاق قرار گرفته است و هر چند زهدمعلمان اخ

طور معمول جمع بين دنيـاداري و   ، اما به)122، ص1381قاساني، (»بودندزاهدان تاريخ بشري ) ع(حتي سليمان
ها همـراه اسـت؛ شـهرت، قـدرت و      طور معمول با انواع برخورداري ورزي بهياستس. زهدورزي صعب است

از لـوازم دينـداري    كه ورزي و ورود در دنياي پر هياهوي قدرت سياسيسياست ،)ره(آيا طبق نظر امام. ثروت
مع داديم آيا فتواي به امكانِ ج ،رغبتي به دنيا جمع شود؟ اگر در وادي نظرتواند با بيبلكه عين ديانت است مي

توانند همنشيني كننـد؟ بـه نظـر     در وادي عمل و در عرصة واقعي زندگي هم اين دو در وجود معمول افراد مي
ايـن موضـوع متفـاوت از مسـئله نسـبت ديـن و       . رسد يكي از معضلات دنياي سياست همين مسئله باشـد مي

در پرسش اول، بحث اخلاق . پردازدهاي ديني و اقتضائات سياست ميسياست است كه به بررسي نسبت آموزه
مداران كه بايد بر اسـاس آموزهـاي ديـن دل در گـرو دنيـا       دين. الت دروني شخص مورد نظر استفردي و ح

ورزي كه عين توجه توانند در سياسترغبتي آثار مهمي مترتب شده است، چگونه مينداشته باشند و بر اين بي
كرد و چگونه در وادي نظر و در مقام عمل اين در جمع اين دو چه مي )ره(امام خميني .به دنياست وارد شوند

هاي حل ايشان در وادي نظر و مهمتر از آن شيوه عملي او در تربيت انسان نشاند؟ تأمل در راهدو را كنار هم مي
در . دورزِ زاهد ضرورتي است كه مدام بايد به آن بازگرديم تا يكي از اين دو مهم فداي ديگـري نگـرد  سياست

براي تحقق اين مهم به يك تحليل نسـبي   ايشانو شيوه عملي  امامكوشم كه با مروري بر نظرات اين نوشته مي
 .مكنه امام به اين مسئله اشاره ميدست يابم و به صورت مختصر به مباني و نتايج نگا

كه نشان دهد كه زهد و  اول اين. پرداختامام خميني حداقل در سه جبهه بايد به نوآوري و حتي جهاد مي 
دوم تلاش فردي براي جمع اين دو . انديشي با ورود به سياست از جنبه نظري در تهافت و تضاد نيست آخرت

كوشيد كه پيروان خود را در جمع سالم ايـن دو مقولـه    حوزه در وادي عمل و سوم به عنوان يك رهبر بايد مي
كار اول يـك جهـاد   . اندست دارند و دل درگرو آسمان نهادهياري كند و مردماني بپروراند كه پاي در خاك سيا

 ـ جهاد سوم بسي سـخت . اجتماعي ـѧجهاد فرهنگي  علمي بود و كار دوم يك جهاد اكبر فردي و كار سوم ر از ت
، بـا  پذيرد كه آنان را در اين عمل راهبري كنديعني وقتي شخص مسئوليت ديگران را مي ؛دو جهاد ديگر است

هاي قـدرت تكيـه زننـد تـا كـار       ورزي و تنوع و تكثر افرادي كه بايد بر كرسي ميادين سياستتوجه به گستره 
در اين نوشته به . ديني چه كار مشكلي در پيش دارد ـ  بينيم كه يك رهبر سياسيمي گاه آنسياست به پيش رود 

  .كنيم يجهاد فرهنگي امام درنگ بيشتري م پردازيم و در باب دو حوزه اول به صورت اجمال مي
  

  توضيح چند مفهوم  1-2
 شبر،(».كه با قلبت طالب دنيا نباشي مگر به قدر ضرورت جسم رغبتي به دنيا و اين زهد عبارت است از بي«

   .)120ص ،1381و قاساني،  399ص ،1380
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هايي كه در جهت تنظيم و اصلاح و اعمـال قـدرت   مقصود از سياست هم عبارت است از مجموع فعاليت
  .شود مي يك كشور انجامدر اداره 

  

 پيشينه بحث  1-3

-هاي مختلفي پرداخته ز يك سو و زهد از سوي ديگر، گروهبه بحث نسبت دنياداري و ورود در سياست ا 

با دو مشـكل   ما در تاريخ تفكر اسلامي. اندورزان در وادي سياستاند كه از آن جمله معلمين اخلاق و انديشه
قي بودن و در مرتبه بالاتر عارف بودن حتي با انديشيدن به مسـائل سياسـي غيـر    كه اخلا اول اين: مواجه بوديم

-دوم و به طريق اولي زهدورزي بـا سياسـت  . ناسازگاري با هم داشتند شد و اين دو سرِقابل جمع پنداشته مي

كه خـود را   اندهاي عادي را از آن بر حذر داشتههاي اخلاقي انسان در معمول كتاب. ورزي عملي در تضاد بود
چون اكثر مردم به خاطر ضعف نفسي «اند در معرض مواهب دنيوي همچون ثروت و قدرت قرار دهند و گفته

 شود، زهد آنها فقط با ترك ثروت محقـق به دنيا تحريك مي رغبتشانكه دارند با جمع ثروت و امثال آن ميل و 
تـوان  شـود و مـي  نوان نمونـه ذكـر مـي   جا به ع مشخص است كه ثروت در اين). 400،ص1380شبر،(».شود مي

تواننـد  اين معلمان اخلاق نمـي  .در كنار ثروت مطرح كرد است ورزيقدرت و شهرت را هم كه لازمه سياست
تواننـد  ي دهند چرا كه زندگي جمعي مستلزم توجه به قـدرت و تنظـيم آن اسـت و نمـي    ريم سياست رأبه تح

زيرا طبـق مبـاني دينـي نـوع      ؛د و متدينان به امور اخروي دل دهنددينان واگذار كنيبگويند كه سياست را به بي
مور مـأ ) ع(ليـل موسـي  گذار است و به همين داست در زندگي اخروي و سعادت هم تأثيرزندگي جمعي و سي

به امور سياسي حسـاس بودنـد و بـه در    ) ع(شود كه به دربار فرعون رود و او را دعوت كند و امامان شيعهمي
ه در دنيـايي  پـس از آن جهـت ك ـ   .ت سياسي و يا تعديل و اصلاح آن همت گماشـته بودنـد  دست گرفتن قدر

انديشيدند كـه در صـورت لـزوم     اين امر نمي منان دسترسي به قدرت نداشتند چندان بهكردند كه مؤزندگي مي
بودند آنهـا   ورود به قدرت چه بايد كرد و اگر اندكي از بزرگان به اين وادي مانند مجلسي و خواجه وارد شده

حل جمـع ايـن دو وادي بـه صـورت      پس راه. قدرت در دست ديگران بود دانستند و اساساًتكليف خود را مي
منـان بايـد بـه    قرار گرفته است و عده زيادي از مؤاما در زمانه ما قدرت دست مردم . جدي مطرح نشده است

مـل جـدي   براي معمول مـردم، مـا بـه تأ   سياست  تمشيت امور بپردازند و با توجه به مشكل بودن جمع زهد و
  .و در صورت امكان با ارائه الگوي نظري و عملي كار را براي آيندگان هموار كنيم بپوييمنيازمنديم تا راه را 

  
  داري در حوزه نظرجمع سياست و دين -2

كنـد مشـكلي   ورزي را تخطئه كند، سياسترغبتي به دنيا امر ميانديشي و بي اگر ديني كه مردم را به آخرت
اي را بـه  جامعه يابند احتمالاًهر چند افرادي كه در دامان اين دين پرورش مي ؛آيداز لحاظ نظري به وجود نمي

  :نويسدماكياولي در توصيف دوران خود مي. رونق استند كه از جنبه دنيوي ضعيف و بيروآوجود مي
-داشـته ا به مراتب بيش از امروزيان دوست ميآزادي ر ،انديشم چرا مردمان روزگاران باستانوقتي كه مي«

تـر از   نمايد كه علت آن همان عاملي است كه سبب شده اسـت مردمـان امـروزي ضـعيف    بر من چنين مي ،اند
گذشتگان باشند و آن عامل، به عقيده من، اختلاف تربيت است كه از اختلاف دين امروزي با دين مردمان دوره 
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دارد كه به مال و جـاه و  نمايد ما را بر آن ميكه راه حقيقت و نجات را بر ما مي دين ما. گيردباستان نشأت مي
-كه گذشتگان كه دين مسيحي نداشتند اين جهان را بسيار ارج مي اعتنا شويم؛ در حاليافتخارات اين جهاني بي

يرومندتر و جسورتر رو در همه اعمال خويش ن شمردند و از ايننهادند و همه آن چيزها را والاترين مذهب مي
 .)200ص ،1377 ماكياولي،(».بودند

 ،اما در دين اسلام تلاش براي آباداني دنيا و در مرتبه بالاتر سياسي بودن و به مسائل اجتماعي توجه داشتن
سيره معصومين شيعه دخالت در امور سياسي و مبارزه براي كنار نهادن حاكماني است كه . امري پسنديده است

. است در اين مكتب كار قيصر را هم دين بايد اصلاح كند و به خود او واگذار نشده. اندجدا شده از مسير دين
و علي عليه السلام كه حكومت تشكيل دادند و قدرت ) ص(زندگي پيامبر اسلام تاريخ شاهد گويايي است از 

هـاي دينـي   در آمـوزه نه تنها . در دست گرفتند و قصه كربلا قصه حساسيت نسبت به سياست و حاكمان است
همه احكام ديني از جنبه اجتماعي برخوردار  ،)ره(بلكه به نظر امام ،توجه به زندگي جمعي امري مطلوب است

  :است
هاي خدا، حتي در آن چيزهايي كه وظايف شخصي افراد اسـت، روابـط    دعوت استثنابيشود گفت كه مي«

صــحيفه امــام، (».سياســي برخــوردار اســت شخصــي افــراد اســت بــين خــود و خــدا، از معنــاي اجتمــاعي و
  )422،ص18ج

هـاي  اين ورود به مسائل اجتماعي و سياسي با زندگي زاهدانه اولياء دين منافاتي نداشت و با تمام مشـغله 
 ايـن  1.ديدنـد دل به دنيا نداده بودند و آن را چون عطسه بز و يا استخوان خوك در دست جزامي مـي  ،سياسي

درنگ چنداني در  گوييم دهد و هنگامي كه از اولياء الهي سخن ميجمع بودن اين دو مينشان از امكان و قابل 
اما قصـه آن بزرگـان قصـه     .توان حكم به امكان جمع اين دو فضيلت داداين باب لازم نيست و به سهولت مي

   :توانستند جمع اضداد كنند و به همين دليل مشابه آنان در تاريخ اندك استديگري است كه مي
  داد ــك الانـت لـلـذا قــقد جمعت في صفاتك الاضداد              و له           
  ».اند و به همين دليل است كه شبيه به تو كم استدر وجود تو صفات متضادي با هم جمع شده«

فـي   و لكـم : سي به ايشان امر كرده اسـت ي ديگران اسوه و الگو هستند و قرآن هم به تأاما اين بزرگان برا
حال ديگران و حتي بزرگان از علما به دو دليل به نفـي ورود بـه امـور     با اين). 21احزاب (رسول االله اسوه حسنه

پرداختند كه آن را مخـالف توغـل در   بعضي به اين دليل به تخطئه اين كار مي. دادندمي فتويسياسي و دنيوي 
ده نشدن و گروه دوم براي آلو) 119-109ص ،1383 ملاصدرا،.(كردند امور الهي و كشف اسرار ربوبي تلقي مي

در دامـن مكتـب فلسـفي    ) ره(امـام خمينـي  . ديدندگيري از امور دنيا مي نشيني و كناره به دنيا چاره را در عزلت
بلكـه   ،شـمردند  ز نمـي ها وارد شدن به امور دنيوي را جـائ كساني مانند ملاصدرا نه تن. ملاصدرا رشد كرده بود

  . دانستندهاي حكمت عملي را هم در خور حكيم تيزهوش نمي ست و ديگر شاخهتفكر در مورد سيا

                                                            
 .به بعد 36شناسي حكومت ديني، ص شكراللهي، آسيب: اماي پرداختهبخشي از سيره زاهدانه علي عليه السلام در نوشته به .1
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كند و سينا اشاره مي اي نظري بوعليهنكه چندين صفحه به ضعفبعد از آ اسفارلهين در جلد نهم صدرالمتأ
امور دنيوي  سينا بهداند كه ابنعلت اين ضعف را آن مي ،داندها غير قابل دفاع ميهاي او را در اين بخشنظريه

 :نويسد بعد مي) همان(و سياست و وزارت وارد شد
شديد و فهم عميـق   ذكاوتكه كار اصلي كسي كه خداوند به او فطرت صافي و طبع لطيف و  خلاصه اين«

بلكـه از   ؛و استعداد بليغ عنايت كرده است آن است كه به امور دنيايي و طلب جـاه و رياسـت مشـغول نباشـد    
كه به خداوند انس گرفته است و از غير او نااميد شـده اسـت بـا حضـور قلـب و       حالي خلق اعراض كند و در

 )همان(».جمع كردن همت و صرف فكر در امور الهيه به خلوت بپردازد
خرت و آن مربوط بـه  ه دنياست و فلسفه الهي مربوط به آگويد كه فقه علم مربوط بيا در جاي ديگري مي

هذه «: كندا و به اين دليل چندان به اين علوم ديني مربوط به دنيا توجهي نميه هاست و اين مربوط به روح بدن
  .)171ص ،1391 ملاصدرا،( »للدنيا و تلك للاخره هذه للابدان و تلك للارواح متاعا لكم و لانعامكم

وان داند و سه هدف ديگر را بـه عن ـ ن را سه مورد ميكه اهداف اصلي قرآ  بعد از اين اسرارالاياتدر كتاب 
-و لواحـق برمـي   متـتم كند، تدبير منزل و علم سياست و احكام شريعت را جزء اهـداف  اهداف فرعي ذكر مي

  :گويدشمارد، در ادامه مي
پردازيم و اين در حقيقت اركان ايمان و ما در اين كتاب به امور مربوط به سه بخش اول كه مهم است مي«

خداوند اقوامي را نصب كرده است كه تمام تـلاش خـود را    ،عياما براي قواعد علوم فر.... اصول عرفان است
خداوند مساعي خيـر آنـان را   . كنندن فاني ميند و عمر خود را در شرح و تفصيل آبردر تحصيل آن به كار مي

  ) 51ص تا، بي ملاصدرا،(».كند نصيبشاناجر دهد و جنات اعمال را به سبب اين اعمال 
گرفت و ورود د بود اما در اين موارد از آنان فاصله ميمنلاقهنند ملاصدرا عامام با آنكه سخت به كساني ما

سـند   ترين قديمياي كه به عنوان ايشان در نامه. دانستمقدمه رسيدن به مدارج بالاي عرفاني مي در سياست را
و   أنْ تقَوُموا للـّه مثنـى   هاحدقُلْ انَّما اعظُكمُ بِو: پس از ذكر آيه ،شودورود امام به ميدان مبارزه سياسي تلقي مي

  :نويسندمي ،)46سبا،(فرُادى
هاى گوناگون عالم طبيعت  الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه قيام براى خداست كه ابراهيم خليل«

 .رهانده
  زن» نـلا احب الآفلي«داى ـم اليقين زن             نـخليل آسا درِ عل         

ه است كه موسى كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنـا داد  يام للَّق
صلى  ـ  قيام براى خداست كه خاتم النبيين. و نيز او را به ميقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحو كشاند

ها را از خانه خـدا برانـداخت و بـه     لبه داد و بترا يك تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غ ـ  اللَّه عليه و آله
صـحيفه امـام،   (».جاى آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين أو أدنى رساند

  1)21، ص1 ج

                                                            
 .ن هم دعوت مردم به قيام استنوشته شده است كه عنوان آ )1363جمادى الاول  11( 1323ارديبهشت  15نامه در تاريخ  اين .1
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اين عبارات به اين معناست كه از نظر ايشان ورود در مبارزات سياسي براي رسـيدن بـه مقامـات عرفـاني     
خداشناسي و عرفـان   هاي رسيدن به مقامات بلند يا اگر شرط هم تلقي نكنيم حداقل يكي از راهو . شرط است

رسيدن به مقامات عرفاني هم مساوي است با كشـف اسـرار الهـي؛ يعنـي     . كه براي خدا باشداست؛ به شرط آن
  . همان كه ملاصدرا از نرسيدن به آن نگران بود
ان توان هم بـه بعضـي از عارف ـ  مي ،ديدندي آلوده شدن به دنيا مياز گروه دوم كه ورود به سياست را مساو

عارفان هم به مردم توصيه كرده بودنـد كـه اژدهـاي نفـس را بايـد از      . مĤبان اشاره كرد، هم به بعضي از مقدس
گـردد و هسـتي خـود    شود نفس افسرده بيدار مي گاه كه گرما افزون مي آفتاب عراق دور نگه داشت و گرنه آن

  .دهدو ديگران را به فنا ميفرد 
  التــي افســرده اسـت از غـــم بـي  نفس اژدرهاست او كي مـرده است
  كـه بامــر او همــي رفت آب جـو  گـــر بيــابـد آلــت فـرعــون  او
  راه صد مـوسي و صد هـارون زنـد  آنگـه او بنيــاد فـرعـونــي كنـــد

  اي گردد ز جــاه و مـال صقـر پشه  ا از دسـت فقراست آن اژده كرمك
  هيـن مكش او را بخورشيـد عـراق  اژدها را دار در بــــرف فــــراق

 .)به بعد1063مولوي، دفتر سوم، بيت مثنوي (

كردند كه اين گـروه در سـخنان   ورزي حكم ميداري و سياستبان هم به غير قابل جمع ديدن دينمĤ مقدس
  :ت سخت مورد نقد قرار گرفتنددر منشور روحاني خصوصاً) ره(امام

وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غـرق شـدن در احكـام فـردى و     «
حكومـت دخالـت   ] و[عبادى شد و قهراً فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست 

به زعم بعض افراد، روحانيت زمانى قابـل احتـرام و    .دنمايد، حماقت روحانى در معاشرت با مردم فضيلت ش
اى زير نـيم   وجودش ببارد و الّا عالم سياس و روحانى كاردان و زيرك، كاسه  تكريم بود كه حماقت از سراپاى

  )279-278ص، 21 ج، صحيفه امام( ».كاسه داشت
بلكه همچنان كـه گفتـيم آن    ،ديدندامام نه تنها ورود در سياست را با مقامات اخلاقي و عرفاني متنافي نمي

كردند و به همين دليل ورود در اداره مملكت را يـك وظيفـه   را شرط براي رسيدن به مقامات عرفاني تلقي مي
  :نويسنددر منشور روحانيت مي. دانستند كه بايد به آن پرداخته شودديني مي

 ـى و اجرائبايد كارهاى قضا و طلابكه روحانيون و علما  نكته آخرى كه توجه به آن لازم است اين« ى را ئ
براى خود يك امر مقدس و يك ارزش الهى بدانند و براى خود شخصيت و امتيازى قائل بشوند كه در حـوزه  

اند بلكه براى اجراى حكم خدا راحتى حوزه را رهـا كـرده و مشـغول بـه كارهـاى حكومـت اسـلامى         ننشسته
امور مسـلمين را خـالى ببينـد و قـدرت      ارشاد مردم يا قضاوت در اى منصب امامت جمعه و اگر طلبه. اند شده

مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواى اجتهـاد و درس   ،اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث
 ،21ج همـان، ( ».شـود و هرگـز عـذر او موجـه نيسـت      خوش كند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً مؤاخذه مـى 

 )292ص
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اين مبنـاي نظـري را امـام از    . است كه اين منحصر در روحانيون نيست و پيام به همة مردم استمشخص 
دانيم كه ايشان كسي نبود كه به دين به عنوان ابزار نگاه كند كه در شناسي وام گرفته بود و مي شناسي و امام دين
سيدن به مقامات بلند اخلاقي و عرفاني بلكه دين براي او همه چيز بود و ر ؛هاي سياسي به آن پناه ببرد بستبن

بـا  . گرفت كه الهي باشندزد و هم دست ديگران را ميي قدم ميددغدغه يك عمر او بود كه هم خود در آن وا
پس براي او اين دو از  ؛دانستكرد و آن را شرط دينداري ميكيد در ورود به سياست و مديريت ميحال تأ اين

  .اولياء الهي هم قابل جمع بود لحاظ نظري براي غير معصوم و
 :نويسد نامه خويش مي و باز در وصيت

دارى دنيـايى   ويات كار دارند و حكومـت و سررشـته  به معن ـ  عليهم السلام ـ  شود كه انبيا گفته شده و مى« 
رى اسـت  آواشتباه تأسـف  ؛كردند و ما نيز بايد چنين كنيم مطرود است و انبيا و اوليا و بزرگان از آن احتراز مى

زيـرا آنچـه    ؛گران خونخوار اسـت لامى و باز كردن راه براى استعمارهاى اس كه نتايج آن به تباهى كشيدن ملت
هاى منحرف و  جويى و انگيزه اتورى و ستمگرى است كه براى سلطههاى شيطانى و ديكت مردود است حكومت

گرايـى اسـت و بـالاخره    لبـى و طـاغوت  ط آورى ثروت و مال و قـدرت اند؛ جمع دنيايى كه از آن تحذير نموده
و اما حكومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگيرى از ظلـم  . دنيايى است كه انسان را از حق تعالى غافل كند

 ـ   اسـلام  الشأن  ل سليمان بن داوود و پيامبر عظيمو جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان است كه مث ه ـ صـلى اللّ
از بزرگتـرين واجبـات و اقامـه آن از والاتـرين      ،كردنـد  ش براى آن كوشش مىو اوصياى بزرگوار ـ  عليه و آله

 ،)407ص ،21ج همـان،  (»ها بوده از امور لازمه است چه سياست سالم كه در اين حكومت عبادات است، چنان
ر از اين قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و كشاورز و كـارگ . باشند مسئول مى«

هاى آتيه؛ و  باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسل و كارمند، همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مى
، 21 ج ،همان(».چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد كه در رأس گناهان كبيره است

  )422ص
  

  ع زهد و سياست در وجود خود امامچگونگي جم -3
 ،ديگر دو كار بعدي ،كه گمان كنند كه با قابل جمع ديدن زهد و سياست در حوزه نظربعضي ممكن است 

. اما اين تصور دور از واقعيت اسـت . كار سهلي خواهد بود ،اجتماعيـ   يعني جهاد اكبر فردي و جهاد فرهنگي
مـا جمـع   ا. از دين اسلام استخصوص هنگامي كه سخن  ، بهرسيدن به مبناي نظري كار چندان مشكلي نيست

ورزي با زهد ـ  كه به طور معمول با انواع امكانات و رفاهيات و توجهات عمومي همراه است ـ  مداري سياست
  . كاري است كه هر كس توان آن را ندارد

اش ورزي كـه لازمـه  رغبتي به دنيا است بـا سياسـت   اش بيداري كه لازمهاز لحاظ نظري اگر بتوان بين دين
رود و اگـر بـراي   در وادي عمل كار به سادگي از پيش نمي نياست جمع كرد، مسلماًدنياداري و جدي گرفتن د
شك براي اكثريت مردم كاري به غايت صعب است و هر لحظه بايد انتظار داشت  بي ،بعضي اين راه ساده باشد

حال . شودميكه يكي به نفع ديگري قرباني شود كه به طور معمول دين است كه در پاي دنيا به قربانگاه روانه 
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شايد بتـوان توصـيه كسـاني را كـه بـه      . دادپرسش اين است كه امام چگونه اين دو را در كنار يكديگر قرار مي
حمل بر همين ـ   كه در بخش اول از آنان سخناني نقل كرديم ـ  كردندگيري از قدرت و سياست حكم ميكناره

-كاري صعب است و اگر به دينداري خـود مـي  مطلب كرد كه در وادي عملي براي معمول مردم جمع اين دو 

  .انديشند كه البته امري مهمتر است بايد از قدرت كناره گيرند
او پيش از اين كه به جد وارد دنيـاي سياسـت شـود در اخـلاق      .كار براي شخص امام چندان مشكل نبود 

از انفـاس او مـدد   آب حيـات بـود و او خـود از كسـاني بـود كـه ديگـران         كلامشـان همنشين كساني بود كه 
هـاي معمـولي در ايـن     و هنگامي كه به عرصه قدرت رسيد در سنيني بود كه هر چند براي انسـان  1.گرفتند مي

، امـا بـه صـورت معمـول     يشيب ابن آدم و يشب فيه خصلتان الحرص و الطمـع سنين هم خطر فراوان است كـه  
هـاي سـلوك را بـا     ي خـود را بسـته بـود و وادي   او بار معنو. شود فروغ ميهاي دنيا در چشمان افراد كمجاذبه

نظري داشـت امـا در    كسي در وادي سياست با او اختلاف اگر. آبادي طي كرده بود دستگيري بزرگاني مانند شاه
او بر اين اصـل كـه قبـل از پـرداختن بـه اصـلاح       . كندانديشد و عمل مياين شك نداشت كه او براي خدا مي

زنـدگي  . كرد و پيش از همه خود او به اين مهم عمل نموده بودداخت توصيه ميجامعه بايد به اصلاح خود پر
هـر زمـان كـه مسـئولان     . يـت دارد نشـان از ايـن واقع   ،ساده او كه هنوز در جماران در منظر ديد ديگران است

ه دنيا توجهي بنشستند در كنار بقيه مسائل اجتماعي به اخلاق و بيتي و معمول مردم در پاي سخن او ميمملك
-بلكه وقتي بـه ايـن امـور مـي     ؛مشغولي او به اين امور بودكرد و اين نبود مگر اين كه بخشي از دلتوصيه مي

داد كه چه مقدار اين مسائل در دورن او جاري اسـت و او را بـه خـود مشـغول كـرده      پرداخت چهره نشان مي
  .از كوزه برون همان تراود كه در اوست. است
  
  هبريامام در مقام ر -4

جاست كه او بايد اين گونه نشستن بر سرير قدرت را به هزاران انساني بياموزد كـه ايـن    اما مشكل در اين 
او . جـويي طلبي و دنيااند و از سويي جواني بسياري از آنان زمينه مناسبي بود براي شهرتها را طي نكرده وادي

فاسـتقم  : شيبتني سوره هود بمنزله هذه الايـه ): ص(در توضيح اين روايت پيامبر. خود به اين مشكل واقف بود
  :فرمود؛ ميكما امرت و من تاب معك

 وارد شـده » هـود «اى كـه در سـوره    آيه هود هسورشيَبتنْى   فرمايند كه مى شان فرمايشاتپيغمبر در يكى از «
فرماينـد كـه    يك كلمه وارد شده اسـت، لكـن سـوره هـود را ايشـان مـى       هم به استثناء  است در سوره شورى

اين . جا امر به استقامت خود رسول خدا و كسانى كه با او هستند هست، تابعين او كه، در آن ؛ براى اين»شيَبتنْى«
اى كـه پيغمبـر داشـت     ديد، و نگرانى اش را در دوش خودش مى است كه استقامت ملت را هم پيغمبر سنگينى

ايـن بـود كـه ايشـان را      ـ  به حسب احتمال قوى ـ  ين بود كهكه استقامت نكند ملت، نكند امت، ا نسبت به اين
استقامت در هر امر، و اين دنبال اين است كه انسان توجه بـه خـداى   . كه اين كلمه را بفرمايند وادار كرد به اين

چـه   ها چه نحو زندگى كردند و بـا  تبارك و تعالى داشته باشد و به پيامبران خدا و خصوصاً پيمبر خاتم كه اين

                                                            
 )10ص مطهري، علل گرايش به ماديگري،: رك( دهد گزارش مي) ره(با شور و شوقي از مجالس درس اخلاق امام خميني شهيد مطهري .1
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هايى استقامت كردند، و در اين بيسـت و چنـد سـال كـه پيغمبـر اكـرم در بـين ايـن مـردم بـود چـه             صيبتم
كه او ولى امـر ايـن ملـت     بينى كرد، و توجه به اين هايى را پيش هايى از همين مردم ديد، و چه مصيبت مصيبت

ك فَاستقَم كمَا اماين ملت هم از او خواسته شده است، و   است و استقامت ايـن اسـت كـه     رْت و منْ تاب معـ
 )492-491، ص17 صحيفه امام، ج(».موجب نگرانى رسول خداست

داد كه بار سنگين استقامت ديگـران  اند و اين نشان از آن ميايشان در چند سخنراني به اين مطلب پرداخته
در جاي ديگري . كردچه در وادي سياسي و مبارزة بيروني و چه مبارزه دروني را بر دوش خويش احساس مي

  :خود در امور معنوي هم هست زير مجموعهدهند كه هر كس مسئول به مسئولان همين نكته را تذكر مي
متوجـه باشـيد كـه شـما      ،ره هستيد، مدير كل يك اداره شديدشويد، رئيس يك ادا اى وارد مى اگر در اداره«

اگر همين قدر بود كه خوب خـودت   ؛مسئول هستيد، نه مسئول فقط فعل خودتان، مسئول فعل ديگران هستيد
اما اگر به دوش شما مسئوليت جامعه باشد  ؛خرابى، خوب خودت در حال خودت اين باز كمتر بود مسئوليتش

 )259ص ،7ج همان،(».شود سئوليت بالاتر مىهر چه بالاتر برويد م
بـه نظـر    ،مندان و مـديران برسـند  اخلاقي شدن يا اخلاقي ماندن قدرتكه به اين مقصود يعني  امام براي اين

 توانسـت بـراي  زيستي و مشغوليت مادام به ذكر الهي بود كه ايـن مـي   اول ساده: كردندرسد كه چند كار ميمي
مبنا يا دور شدن مـردم از  لودگي به دنيا چه آثار سياسي مانند اختلافات بيكه آ ر ايندوم تذك. ديگران الگو باشد
. ها به لزوم توجه به معنويات و ذكر آخرتها و نامهسوم تذكر مدام در سخنراني. خواهد داشتمسئولين در پي

  . پردازيمبه صورت مختصر به توضيح اين موارد مي
  

مشغولي دائم خود ايشان به ذكر الهي و توجه به معنويـات اسـت،    دلزيستي و  كه ساده بخش اول -4-1
اين امر به صـورت طبيعـي در روحيـه كسـاني كـه بـه ايشـان        . چيزي نيست كه از چشمان كسي پوشيده باشد

الناس علـي  طبق قاعدة . گذار باشدتوانست تأثير نگريستند ميبودند و به عنوان يك الگو به ايشان مي مند علاقه
رفتـار سياسـيون و    گذارد و اساساًثير ميندگي و رفتار حاكمان در ديگران تأ، به طور طبيعي نوع زوكهمدين مل

حساسـيت ايشـان   . كردامام به روشني اين مسئله را درك مي. بر اعمال گذاري ارزشمديران الگويي است براي 
طبق خاطراتي كه به صورت شـفاهي از  زيست او كه  اول روحيه ساده: به دو دليل باشد تواندزيستي مي در ساده

 فدادند و يـا در مصـر  ايم حتي در مصرف يك برگ دستمال كاغذي حساسيت نشان مياطرافيان ايشان شنيده
 دليـل دوم  .رفـت اي بودند كه حتي به مقدار يك شيشه كوچك پنيسيلين هم آب هـدر نمـي  آب وضو به گونه

ه رسـيد و توصـي  مسلم اين امور به گوش ديگـران هـم مـي   . هندشايد اين باشد كه به ديگران هم راه را نشان د
  . ورايي تا در پيچ و تاب زندگي روزمره، قدرت هويت ديني را به تاراج نبردعملي بود براي توجه به امور ما

  
  ر مثبت زهدورزيتوجه دادن به آثا -4-2

يا باعث آزادگي و زيـر بـار زور   رغبتي به دندادند كه بيهاي خود به مردم و مسئولان تذكر مي در سخنراني
  :توانست ديگران را در مسير نگاه داردهايي بود كه مينرفتن است و اين يكي از راه
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بايد از حالا كه نفوس شما يك نفوس نزديك به ملكوت است، يك نفوسى است كه زياد وارد در اين بند «
حالا به فكر باشـيد كـه خودتـان را اصـلاح      نشده است، از آلودگى الآن كمتر آلوده است از يهاى دنيا و بست

اگر شماها مهذب شديد، قشر دانشگاهى، قشر علما مهـذب   .مملكت  كنيد و خودتان را تهذيب كنيد براى آتيه
رود، زير بار اسـتعمار   اگر مملكت مهذب شد، مملكت مهذب زير بار ظلم نمى. شودمملكت مهذب مى ،شدند
هاى ديگـران   است كه فاسد هستند قشرها كه به واسطه فرض كنيد كه وعده همه اين مفاسد براى اين. رودنمى

كنـد، نـه ارعـاب     ثير مىها تأ اگر مهذب باشند نه وعده ديگران در آن روند؛ اسطه زور ديگران زير بار مىيا به و
  ) 260-259، صهمان(».كند تأثير مى درشانديگران 

چون ممكن است كه كسي در ظاهر درگير . ظ باطنياين مهذب بودن هم به لحاظ ظاهري است هم به لحا
  .مندند هاز آن بهر هايي است كه اهل قدرت معمولاًها و تجليلزندگي مرفه نباشد ولي در باطن گرفتار تعظيم

  
  دوستي مسئولانتوجه دادن به آثار دنيا -4-2

كـه   اول ايـن : ن چند فايده دارددنبال دنيا نبودن مسئولادادند كه ايشان در موارد مختلف به اين امر تذكر مي
شود، كه اين سخن امام همان سخن علي عليه السـلام  گيرد و تحمل فقر بر آنان آسان ميدل فقرا كمي آرام مي

دوستي رخ دهد كلام امام اين است كه اگر دنيانكته ديگر در . انداست كه در علت ساده زيستن خود ذكر كرده
  :شوندمردم از مسئولان جدا مي كنند ومردم عليه حكومت قيام مي

كرده اسـت؛ يعنـى    كنيد از ناحيه اين طبقه بالاست كه در مردم سرايت تمام اين فسادهايى كه ملاحظه مى«
چهارصـد هـزار تومـانى     سگشان هم اتومبيل مثلاًكه اين طبقه بالا آن بالاها هستند و براى  قهرى است كه وقتى

از اين جهت بايد اين طبقه بالا اگـر بخواهنـد ملـت را     .روداز بين مى حملشاندارند، اين طبقه ضعيف ديگر ت
ند كه يك خورده بـالا باشـند امـا مـردم راضـى      ا راضى بكنند از آن بالا يك قدرى پايين بيايند، مردم هم راضي

  .)259ص همان،(».طور شود اين طور باشد، نمى نيستند اين
جدايي مـردم مربـوط بـه     .رودد و مملكت رو به سستي ميشودوستي باعث اختلاف ميكه دنيا و دوم اين 

دوستي اسـت كـه   دهد و اختلاف مربوط به آن دنيادنيادوستي است كه در ظاهر زندگي مجلل خود را نشان مي
كـرده اسـت و    هر چند ممكن است در زندگي ظاهري خـود را نشـان ندهـد امـا بـاطن اشـخاص را تسـخير       

  :استپرستي نشسته هواپرستي به جاي خدا
هاى باطنى كه انسان به آن مبتلا هست اين است كـه،   از چيزهايى كه انسان مبتلا به آن هست اين شيطنت«

جريان امر اگر به دست ديگرى بهتر واقع بشود، اين ناراحت است، . خواهد خودش متصدى امر باشد دلش مى
مـĤبى طـرحش   به صورت مقـدس  انسان. هاى باطنى انسان است اين از شيطنت. گويد من خوب است باشم مى
اگر حساب كند پيش خودش كه همان ثواب را، بالاترش را به شـما  . خواهم به اين ثواب برسم كند، من مى مى
 .شويد تواند، راضى نمى دهند، و شما كمك كنيد به اين كسى كه متصدى است و از شما بهتر مى مى

اخـتلاف اگـر بـين افـراد پيـدا      . خـواهم  دنيا مـى خواهم، مسئله اين است كه  مسئله اين نيست كه ثواب مى
شود، جستجو كنند در باطن ذات خودشان ببينند كه مسئله، مسئله مصلحت اسلام و مصلحت مسلمين است  مى
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يا مسئله، مسئله مصلحت خودش هست؟ پاى نفس در كار است يا خدا در كار اسـت؟ اگـر يـك كسـى يـك      
كه او متصدى امر بشود يا من ناراحتم؟ اگـر   ، آيا من خوشحالم به اينتواند انجام بدهد مطلبى را بهتر از من مى

دهـد؟ اگـر    يك وزير بتواند بهتر كار وزير ديگرى را انجام بدهد و كمك كند به او، آيا نفس او اجازه به او مى
 ... اختلافى واقع بشود  اگر براى خداست نبايد بين قشرهاى مختلف. براى خداست اجازه بايد بدهد

اگر از اين بند نجات پيـدا بكنيـد، آن بعـدش آسـان     . خودتان را نجات بدهيد و خودمان را نجات بدهيمو 
 شود، اما از اين بند بايد نجات پيدا بكنيم، از اين بند خودخواهى، هرچه هست براى شود، وحدت آسان مى مى

بايد ما كوشش كنيم كه  ....دكه تهذيب بشو اين در همه نفوس هست مگر اين. محورى، من، نه غيرخودم، خود
اگر اين حل بشود همه چيز حـل  . توانيم سركوب كنيم اين معنويت را تقويت كنيم و اين نفسانيت را هرچه مى

 .اختلافات روى همين معنا است. است
ر منْ نـا   خَلقَتْنَىشيطان هم روز اول گفت . كه مبنايش اين است شود الا اين هيچ اختلافى در عالم واقع نمى

من از او بهترم، تخلف خدا را كرد گفت، حاصـل، بـه خـدا گفـت مـن بهتـرم و ايـن ارث         ،و خَلقَتَْه منْ طين
اگـر  . بيننـد  بينند، آن را بالاتر از ديگـران مـى   همه آن چيزى را كه در خود مى. شيطانى، ارث است براى همه ما

بيننـد، عيـب خودشـان را     ت بـزرگ مـى  بينند، وقتى در خودشان هس ـ همان مطلب در ديگرى باشد كوچك مى
  )531-529،ص17همان،ج(».شمارند گيرند، عيب كوچك ديگران را بزرگ مى ناديده مى

  
  تذكر مدام به امور معنوي -4-3

شنويم كه مدام به امور معنـوي تـذكر   كشيم كه از زبان رهبران سياسي ميبراي ما كه در كشوري نفس مي 
اما در دنياي سياست امروز اين امر عجيب و غير قابل فهم براي كساني است  ،دهند شايد امري معمول باشدمي

اما در سيره كساني مانند امـام كـه قـدرت و     ؛تمام همت و منتهاي غايت آنان است ،داري و آباداني دنياكه دنيا
اگر چنـين   اي براي رسيدن به كمال است، اين تذكرات نه تنها عجيب نيست بلكهسياست و اقتصاد تنها مقدمه

كردند اول تـذكر مسـتقيم بـه مـردم، دوم اشـاره      ايشان براي اين مقصود دو كار مي. كرديمنبود بايد تعجب مي
مداوم به الگوهايي كه در ذهن داشتند كه در صدر همه علي عليه السلام بودند و به تبع گاهي به كساني ماننـد  

  .بايستند ها روي كجتوانستند در مقابل براي همين ميكردند كه دلي آزاد از دنيا داشتند و مدرس اشاره مي
اي در مسـائل  چنـد دقيقـه   هاي خود بعـد از انقـلاب ابتـدا   امام در معمول سخنراني ،طبق يك نگاه اجمالي

-شد كه اين وضعيت چندان در سخنرانيگفت و بعد از آن وارد مسائل سياسي ميعرفاني و اخلاقي سخن مي

تواند به همين دليل باشد كه معنويت و زهـد را در جـان و ضـمير    شود و اين مينمي هاي قبل از انقلاب ديده
هايي كه از امـام در دوران  در نوشته. اندكساني وارد كند كه اكنون بر سرير قدرت در مراتب مختلف تكيه كرده

شود هايي ديده مينوشتهشود تذكر به مسائل اخلاقي تنها در قبل از انقلاب، از آغازين روزهاي مبارزه ديده مي
هايي كه به همين منظور نوشته شده اسـت يـا    خواستند و يا در كتابكه افراد از ايشان دستورالعمل اخلاقي مي

چون هنوز قـدرت در دسـت متـدينين     ،اين اساس بر. شدبه همين منظور تشكيل مي مجالس اخلاقي كه اساساً
بلكه ورود در مبارزه در آن دوران و دخالـت در سياسـت در    ؛دنيفتاده بود امر زهدورزي چندان نياز جدي نبو
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امـا دوران بعـد از   . ها ملازم بود با زهد و دل كندن از دنيا و قبـول مصـائبي كـه در راه انقلابيـون بـود     آن زمان
داري از ورزي و حفـظ دين ـ بر امور مسلط شد مسئله زهـد  انقلاب به خصوص از زماني كه نظام اسلامي كاملاً

  :حساس دوران شد مسائل
هاى پـايين هـم بيـاييم قـدرت در      چه در رتبه و اگر چنان. كشاند قدرت در دست ظالم، دنيا را به فساد مى«

جا را به فسـاد   هاى بزرگ بهره ندارد، در همان محيطى كه قدرت دارد آن دست يك نفر انسانى كه از آن قدرت
تر بياييم، اگـر قـدرت در    و پايين. ا يك كشور را يا دو كشور راه كشانند، اين ها عالمَ را به فساد مىآن. كشاند مى

در يك خانواده هست، آن خانواده . كشد دست يك آدمى باشد كه در يك محله هست، آن محله را به فساد مى
دسـت   توانـد كـه كمـال خـودش را بـروز بدهـد كـه در        قدرت در وقتى كمال است و مى. كشد را به فساد مى

 ،طورى كه من شنيدم كه ايشان گفتند ـ آن ه عليهـ رحمه اللّ مرحوم مدرس .دست عاقل باشد دانشمند باشد، در
ايـن  . كه شـاخ دارد و عقـل نـدارد    ترسم، براى اين گفته است كه من از گاو مى ايشان گفتند كه شيخ الرئيس مى

قـل نـدارد، قـدرت دارد    گاو شـاخ دارد و ع . حالا فرضاً هم شيخ نگفته باشد، اما مسئله است. يك مسئله است
اندازند از همان سنخ هستند كه شاخ دارنـد عقـل ندارنـد،     ن فساد راه مىهايى هم كه در دنيا الا اين. عقل ندارد

 )207-206ص ،18همان، ج(».قدرت دارند انسانيت ندارند
 :كردند كيد ميامام بر آن تأ همارهاي بود كه  اجتناب از نفسانيات در قيام براي خدا توصيه

ه «يـد  كن كنيد، قيام كه مى هايى كه مى و يكى از چيزهايى كه ظاهر آيه است اين است كه نهضت« : باشـد » للَّـ
جمعيـت  . »للَّه«يعنى خودتان هستيد، قيام كنيد  إنَّما أَعظُكمُ بِواحده أَنْ تقَوُموا للَّه مثنْى و فرُادى. »أن تقوموا للّه«

ها را همه  اين قيام را و اين نهضت. فقط قيام نباشد. باشد» للَّه«تيد، باز قيامتان ها هم كه هس هم كه هستيد، گروه
هـايى   ـ يك نهضت  چه اشخاصى كه انحراف دارند و چه اشخاصى كه ندارندـ   عالم هستند] در[هايى كه  گروه

ر را؛ ايـن  دارند، لكن آنكه مورد موعظه است و خداى تبارك و تعالى به آن يك چيز موعظـه كـرده اسـت بش ـ   
آلوده بـه دنيـا    ؛هاى شيطانى آلوده نباشد به وسوسه ؛باشد؛ آلوده نباشد به هواهاى نفسانى» للَّه«است كه قيامتان 

  )244ص ،10همان، ج(».نباشد
 :فرمايد در جمع هيأت دولت مي 1359شهريور  20و در تاريخ 

رأس همه خطاهايى كه انسـان  . آنچه كه خطر براى هر انسانى و هر متصدى امرى هست حب نفْس است«
بينـد ايـن در اثـر     دست قدرتمندان مى آيد يا جامعه از هر بلايى سر انسان خودش مى. كند، حب نفْس است مى

ب الـنَّفْس   رأس كُـلِّ خطَيئـَه  : انـد  فرموده در روايات ائمه ما. هواى نفس و خودخواهى است يعنـى، همـه     ؛حـ
انسان بايد كوشش كند كـه  . در اثر همين خودخواهى و غفلت از خداستشود  خطاهايى كه از انسان صادر مى

كم كند، البته مسئله بسيار مشكلى است و محتاج به رياضـت اسـت،    ،تواند تمام كند اين حب نفْس را اگر نمى
شود در آن امر،  اگر انسان در هر امرى كه وارد مى. مشكل است، لكن نشدنى نيست .لكن مسئله نشدنى نيست

شـود و هـم از    دخواهى را كنار بگذارد و مصلحت را ملاحظه بكند و خدا را ملاحظه بكند، هم موفـق مـى  خو
از اين  ـ  كه بزرگترين دام همان خودخواهى انسان است... ماند خطراتى كه بر اين خودخواهى است در امان مى
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مـان   خودمان را اصلاح كنيم و هم جامعهدام رهايى پيدا بكنيم و به صراط مستقيم الهى راه برويم تا بتوانيم، هم 
  )195-194ص ،13ج همان،(».را

  :فرمايد باز هم مي
بيشـتر   ،وقتى رئيس يك گروهـى شـديد  . آمد بيشتر مواظب باشيد كه متواضع بشويد دستتانوقتى قدرت «

. خوريد ىكه اگر سستى كنيد، در اين قدرت روحى از شيطان زمين م مواظب باشيد كه متواضع باشيد، براى اين
هـا و در   هـا و در پشـت جنـگ    كشيد، چه شمايى كـه در جنـگ   شمايى كه امروز داريد براى اسلام زحمت مى

كننـد و بـراى بنيـاد     كشيد، و چه آن آقايانى كه براى مظلومين دارند خدمت مـى  هايى كه در صنعت مى زحمت
صورت عمل ميـزان  . را حفظ بكنيداين ارزش . هاى شما بسيار ارزش دارد كنند، خدمت شهيد دارند خدمت مى

دوتاسـت عمـل، در صـورت مثـل هـم      . نيست، آن چيزى كه ميزان است انگيزه عمل است، معناى عمل است
 بن عبدود آيد و فرض كنيد كه عمرو است فرود مى ه عليهى كه در دست حضرت امير سلام اللّشمشير. هستند
كشـد،   ير دستش هست و يك كس ديگر را مـى اين صورت عمل با صورت عمل ديگرى كه شمش. كشد را مى

آيـد و يـك كسـى را     هر دو يك شمشيرى است و در دسـتى اسـت و فـرود مـى     ؛صورت، يك صورت است
اند براى آن انگيزه عمل است، بـراى آن معنـايى اسـت     لكن آنى كه او را با عبادت ثقلين افضل دانسته ؛كشد مى

رسـاند كـه    جا مى انگيزه عمل است كه اين عمل را به آن .كه در آن عمل است نه براى اين صورت عمل است
بـه فقيـر و    ـ  عليهم السلام ـ  انگيزه عمل است كه چند تا قرص نان جو را كه اهل بيت »لايوازىِ عبادةَ الثَّقَليَن«

ت، آن چيزى كه هست اين است كه انگيزه عمل الهى اس ـ. آيد قرآن چند آيه براى او مى دهند در اسير و چه مى
كنيد، و مطمئن  ن براى اسلام داريد خدمت مىهاى عزيزى كه الا شما جوان. ى استوقتى الهى شد جبرانش اله

در ايـن امـر شـيطان دخالـت      نبـادا باشيد كه ارزش بسيار زياد داريد شما، توجه به روحيات خودتان بكنيد كه 
. مراقبت كنيد از خودتان. جايى برخلاف كه اين قدرت را اعمال بكنيد در يك نباداهست،  دستتانقدرت . بكند

كنم، مخصوص به شما نيست، همه ما بايد اين مطلب را در نظر  كه من عرض مى اين. مواظبت كنيد از خودتان
  )210-209، ص18همان، ج(».داشته باشيم

 

  مامالگوي مورد نظر ا )ع(علي -4-4
. گيرنـد ستند كه در معـرض ديـد قـرار مـي    يكي از مهمترين ابزار براي تربيت و پرورش انسان الگوهايي ه

گويند عاملنـد و در  چه ميرسان نيستند بلكه خود به آن آن است كه بزرگان ديني تنها پيامخصوصيت اديان الهي 
هسـتند كـه دل همـة    ) ع(س آنها خود پيامبر اسلام و شخصيت علي اسلامي الگوهايي وجود دارند كه رأتفكر 

. دادگرفت و آن را در معرض ديد ديگـران قـرار مـي   م از اين الگوها فراوان مدد ميامام ه. اندآزادگان را ربوده
توان بـه  درست و براي جمع زهد و سياست و اگر نميمعياري است براي دينداري  )ع(شخصيت علي  حقيقتاً

 : توان به او نزديك شداما مي ـ كردندكيد ميآن تأ طور كه امام بارها بر همانـ  او رسيد

طـور   اش آن توانيم حاكمى مثل حضرت امير پيدا كنيم كـه حكومـت كنـد، كـه وضـع زنـدگى       البته نمى ما«
 ...طور باشد كـه وقتـى شـب آخـرى كـه      اش اين ما توقع اين را نداريم كه برسيم به حاكمى كه زندگى.. .باشد،

نمـك آوردنـد و    ـ  اريخبه حسب ت ـ  وقتى كه برايش. دخترهاى خودشان. مهمان بود در منزل يكى از دخترها
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آيـد نمـك را بـردارد،     تـا چيـز داشـته باشـم؟ مـى      شير آوردند، رو كرد كه تو چه وقت ديده بودى كه مـن دو 
نيم يـك همچـو حكـومتى پيـدا بكنـيم امـا       توا البته ما نمى. خورم فرمايند نه، شير را بردار؛ با همان نمك مى مى
قدر نچاپد؛  قدر نخورد، اين يك حكومتى كه مال مردم را اين. متوانيم كه يك حكومتى كه دزد نباشد پيدا كني مى
طور نباشد كه امـوال   ما دنبال اين هستيم كه حالا يك حكومتى پيدا كنيم كه اين].  بيگانه[قدر ندهد به مردم  اين

  )27-26، ص5ج همان،(».اش بكند مسلمين را خرج خودش و عائله
 :فرمايدو در جاي ديگري مي

حكومت داشته باشد در يك مملكتى سـيره او   ـ  سلام اللَّه عليه ـد يك نفر مثل حضرت اميراگر فرض كني«
كند با دار و دسته خودش  را وقتى كه اهل اين مملكت ببينند كه زندگى خودش چى هست، چه جور اعاشه مى

خـودش   كند، اولاد خودش چه جور هستند، زندگى اولاد خودش چه جور هستند، اصحاب چه جور رفتار مى
هاى خودش چطور هستند، بستگان، نزديكان خودش چطور هستند، وقتـى تـوده    چطور هستند، قوم و خويش

آيـد نمـاز    وضع خوراك و پوشاكش از خود آنها كمتر است، وقتى كه مى مملكتشانمردم نگاه كردند كه رئيس 
تـاريخ، بـالاى منبـر وقتـى     است به حسـب   پوشيدهتر   دارد شسته وخواهد بخواند چون يك پيراهن  جمعه مى
كند كه خشك بشود، يك پيراهن دارد وقتـى كـه دو تـا پيـراهن كربـاس       طور مى خواند دامنش را اين خطبه مى

كند، وقتى آسـتينش بلنـد اسـت     به حسب تاريخ و بدش را خودش تنش مى ،دهد به قنبر خرد خوبش را مى مى
يد چه بشود و چه بشود ندارد، وقتى مردم ديدند يك همچو كند، ديگر لب آستين با را از اينجا پاره مى  آستينش
بر سرتاسر كشورهاى زياد، در مقابل كشور ايران حكومت دارد، يعنى ايران جزء حكومت او، مصر .. .موجودى

جزء حكومت او، حجاز جزء حكومت او، عراق جزء حكومت او، يمـن و امثـال ذلـك همـه جـزء حكومـت       
كند، يك همچو موجودى كه  گويند ببينيد يك همچو زندگى مى بينند، مى ا مىاش ر اوست ولى وقتى كه زندگى

وقتى كـه دعـوا مـابين     ،آن سعه مملكتش هست خودش وقتى يك قاضى را تعيين كرده است، به حسب تاريخ
ام، حاكم يك همچو جايى تو  گويد من حاكم كند نمىشود قاضى احضار مى خودش و يك نفر يهودى واقع مى

نشـيند مقابـل قاضـى،     آيد مـى  ويد مىگ وب از قبل من هستى، اين را نمىمنى، قاضى من هستى، منصهم نوكر 
نسبت به من با او فرق نگذار، تو قاضى هستى  ،گويد اين حرف را نزن مى ،گويد كه يا ابالحسنوقتى قاضى مى

و موجـودى رأسـش   وقتى مملكت يـك همچ ـ . كند دهد قبول مى نبايد فرق بكند، وقتى هم حكم بر ضدش مى
ى و جمهورى اسـلامى،  زنيم كه حكومت اسلام خواهد ما كه فرياد مى، اسلام اين را مى]شود اصلاح مى[باشد، 

توانيم يك همچو موجودى پيدا كنيم، خودش هم فرمود كه شما قدرت بر اين نداريد، لكن اعانـت   البته ما نمى
 )258-257ص ،7همان، ج(.ارىكنيد مرا به تقوى، اعانت كنيد مرا به سداد و درستك

 :فرمايد باز هم مي
كه شايد در سرحدات يك كسى گرسنه باشد؛ به خـودش رنـج    ـ  به حسب نقل ـ  فرمايد حضرت امير مى«
ما هى بگوييم امام . آن امير ماست، او آقاى ماست، امام ماست. تر باشد دهد كه مبادا يكى كسى از او گرسنه مى

معنايش اين است كه مشايعت » شيعه«معنايش اين است؟ » امام«كارها هيچ اقتدا نباشد؟ و اقتدا نكنيم به او؟ در 
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هـا، بـه    كس قدرت ندارد؛ اما به زهد، به تقوا، به رسيدگى بـه مظلـوم   هيچ. لبته قدرت نداريم ما مثل اوا ....كند؛
  )14ص ،8ج همان،(».رسيدگى به فقرا، مشايعت كنيم از او

  
  گيري نتيجه

يافتني است و يكي  با اخلاق دست ،رسيدن به مدارج عالي انساني است و اين مقامات ،سانهدف خلقت ان
اما آفات بر سر راه بسيار فراوان اسـت و يكـي   . رغبتي به دنياستزهد و بي ،از اركان اخلاق و اصول مسلم آن

رسـد  ست و به نظر مـي ها همراه ا طور معمول با انواع برخورداري ترين آفات، قدرت سياسي است كه بهاز مهم
كه اگر براي كسي جمع اين دو امكان نداشته باشد بايد بـه توصـيه بزرگـان اخـلاق و عرفـان عمـل كنـد و از        

كـرد؛ امـا وجـود چنـين     امام خميني بـه لـزوم دينـداري سياسـتمداران حكـم مـي      . خود را كنار بكشد ،قدرت
. پرورانـد  هايي را خود مي د و امام بايد چنين انسانمداراني كالايي نبود كه بر سر هر بازاري به دست بيايسياست

انـدك بودنـد    پرداخت كـه اولاً كرد به تربيت اخلاقي كساني ميهاي علميه زندگي مياو تا ديروز كه در حوزه
اما وقتـي بـه   . بر اين اساس كار چندان مشكلي در پيش نداشت. در معرض انواع امكانات فسادآور نبودند ثانياً

و ايشان بايد به عنوان  دهدخود را نشان مي ،خطر به مرور ،متدينان به اريكه قدرت دست يافتند ،نرهبري ايشا
امام اين مسئوليت خويش را به  .اخلاق مديران باشند نگران اخلاق جامعه، خصوصاً ،محور يك سياستمدار دين

  . شناخت خوبي مي
بيروني بـر امـور مسـئولان را     هاي مانند كنترل هايي توان براي جلوگيري از فسادهاي ظاهري راهچند ميهر
قـدر   هاي بيرونـي را آن  توان كنترل مي. نچه كمال انساني است درگير نبودن دروني با دنياستبيني كرد اما آ پيش

 ،اي لازم اسـت اما كنترل بيروني، هر چند براي عـده  ؛مند نشودچه بايد از دنيا بهرهزياد كرد كه كسي زياده از آن
ان قابل جمـع نش ـ  ،اول :كردامام براي اخلاقي نگه داشتن مديران از چند راه تلاش مي. سازداخلاقي نميانسان 

تذكر مدام او  ،سوم .زندگي سراسر معنوي او در معرض ديد بود ،دوم. ورزي دادن اين دو، يعني زهد و سياست
. اند بين ايـن دو جمـع كننـد   يخ كه توانستهارائه الگوهاي عيني در تار ،چهارم .به مسئولان كه دل به دنيا نبندند

ميشه در كمين نشسـته اسـت كـه سياسـتمداران     اما اين خطر ه. امام تا حد زيادي در مقصود خود كامياب بود
مهذب، هر روز بر اساس توجيهي خـود را بـه دنيـا و بـه قـدرت بيالاينـد و ثمـره آن چيـزي نيسـت جـز           غير

ن حاكميت ديني از اهـداف الهـي و در پايـان خسـران اخـروي مـديران       مبنا و در انتها تهي شد هاي بي اختلاف
بـدون   ،اين زنگ خطر بايد در كنار گوش هر مسئولي مدام به صدا درآمده باشد كه تلاش براي جامعـه . جامعه

هر چند در تحقق آباداني دنياي مردم  ؛حداكثر آباداني دنياي ديگران و ويراني آخرت مسئولان است ،نيت الهي
  .توان شك كرداخلاقي مديران مي ر صورت بيهم د
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